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Abstract
Today, one of the most important indicators 
and criteria for evaluating the significance and 
determining the impact of research conducted 
in the form of research articles and monographs 
is the determination of the citation count for 
these works. The Impact Factor of an academic 
journal is a metric that presents and displays 
the annual average number of references to 
articles published in that journal, and it is a 
significant and influential factor in precisely 
defining the position and importance of the 
research and studies in that reference.
This scholarly reference indicates the complete 
competence and eligibility of that reference 
for citation in the explanation and analysis of 
issues, and, more importantly, in the discovery 
of solutions in addressing dilemmas and 
challenges—an aspect that has been deemed 
reasonable and acceptable in today’s world 
and is one of humanity’s most important 
achievements in overcoming uncertainties and 
ambiguities.
Explaining the concept and nature of scholarly 
reference in art is one of the most important 
subjects in the field of theoretical art studies 
within our thoughts and culture. The illustrious 
history of art and architecture in this land, 
and more importantly, its profound influence 
across the wide geography of the Islamic world 
(from the Hassan II Mosque in Casablanca, 
Morocco, to certain Islamic architectures in 
China) express an immensely rich and deep 
cultural foundation for the theoretical and 
structural aspects of Iranian Islamic art and 
architecture.
This depth and grandeur, beauty and majesty, 
along with perfection and intellect, are 
undoubtedly rooted in Islamic teachings and, 
especially, Iranian thought. They rapidly paved 
their way across the far reaches of the Islamic 
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civilization and beyond, leaving profound 
impacts on the role and form in the art and 
architecture of other lands. In this manner, 
the true concept of artistic reference emerged, 
and great works served as a testament to this 
culture’s influence on the global art scene. 
I have discussed this meaning in detail in 
some of my articles, such as ‘Islamic Art and 
Architecture: Global Capabilities’ and ‘Iran 
and Europe: Confluence of Color, Light, and 
Beauty. 
But what we have said about the grandeur and 
splendor of Iranian Islamic art and architecture 
is faced with serious challenges in the present 
age. The absence of a theoretical framework 
for art and aesthetics in the Islamic civilization 
and the Westernization of our artistic endeavors 
over the past century have distanced art from 
its intrinsic and spiritual identity, sometimes 
even transforming it into its opposite.
It must be acknowledged that, just as we 
modeled our educational system on Western 
models in the sciences, we also borrowed their 
system in art. In fact, we explicitly proclaimed 
our distance from a truth that considered the 
beauty of a work in terms of its meaning, form, 
and function simultaneously (traditional arts). 
The distinction between practical arts and fine 
arts was severely discredited in its text, much 
like the path Western thought initiated with 
Immanuel Kant and his misinterpretations of 
the philosophy of art. 
Westerners entered a new world, not in 
pursuit of interpreting the world but changing 
it (as Karl Marx famously noted), leading 
to a profound transformation in many of the 
concepts governing their thought and life. 
In the midst of this, art also fell under the 
influence of this storm and underwent essential 
changes in its essence.
I reiterate, especially when Kant spoke of 
disinterestedness in art (which, in turn, led to 
movements in the realm of art and literature) 
and sought to make art devoid of any 
commitment or function, fine arts emerged. 
This term emphasized the aesthetic nature 
of art and disregarded any other dimension 
or aspect. This was not all; art transcended 
all moral boundaries in certain aspects and 
created a world where the distinction between 
art and non-art or value and anti-value was 
either unclear or faded.
In this way, we distanced ourselves from those 
foundations and meanings. Although extensive 

efforts have been made since the Islamic 
Revolution to revive an art identity based on 
tradition, the onslaught from one side and the 
absence of a coherent artistic school in our 
civilization system have dimmed the intensity 
of these efforts. 
Note: The text appears to be discussing the 
challenges and changes in Iranian Islamic 
art and the influence of Western thought and 
artistic trends on it.
This article, using a descriptive-analytical 
method and relying on well-documented 
historical evidence, endeavors to explain the 
ontological foundations of art and architecture, 
as well as the unparalleled reference of Iranian 
Islamic art and architecture throughout its 
history. It explains from the standpoint of the 
worthy and deserving status of this art, which 
unfortunately faces serious challenges today. 
Challenges, of course, can be overcome with 
careful planning and scholarly efforts.
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چکیده
تعیین  و  اهمیت  معیارهای سنجش  مهم ترین  از  یکی  امروزه 
مقالات  قالب  در  انجام شده  پژوهش های  تأثیرگذاری  ضریب 
پژوهشی و کتاب های تحقیقی، تعیین مقدار رجوع به این آثار 
میانگین  نشان دهندة  علمی،  نشریة  یک  تأثیر1  ضریب  است؛ 
سالانه تعداد ارجاعات به مقالات منتشرشده در آن مجله است و 
خود، عاملی مهم و مؤثر در جهت تبیین دقیق جایگاه و اهمیت 

پژوهش های آن مقالة مرجع است.
این مرجعیت علمی نشان کامل شایستگی و بایستگی مرجع برای 
رجوع به آن در تبیین و تحلیل مسائل و مهم تر، کشف راه حل ها 
در مواجهه با معضلات و چالش هاست؛ امری که در جهان امروز 
صورتی معقول و مقبول یافته و خود از مهم ترین دستاوردهای 

بشری در غلبه بر مجهولات و ابهامات است.
هنر و معماری جلوه های بی نظیر زیبایی در حیات آدمی هستند. 
این جلوه ها که قدمتی به درازای تاریخ انسان دارند هماره در 
تمدن ها و فرهنگ ها وظیفة انتقال و ترجمة معانی و مفاهیم به 
فرم و ساختارهای زیبا و جمیل را بر عهده داشته اند. بنابراین هنر 
و معماری پیش از آنکه هویتی صرفاً صوری داشته باشند ماهیتی 
معرفتی و آیینی دارند. در این مقاله با استناد به آرای یکی از 
بزرگ ترین فلاسفة یونان، ارسطو و با استناد به آثار مهمش چون 
مابعدالطبیعه و اخلاق نیکوماخس نشان داده ایم چگونه هنر در 
عداد فلسفه های نظری و عملی قرار گرفته و موجودیتی هم پای 
فلسفه یافته است. این مهم ترین دلیلی است که با صدای رسا 
اعلام کنیم هنگامی  که از هنر سخن می گوییم صرفاً از فرم ها و 
ساختارهای صوری سخن نمی گوییم، بلکه از معانی و مفاهیم 
مبتنی بر معرفت در قالب آن فرم ها و ساختارها صحبت می کنیم. 
به زبان ساده هنر را بالاصاله نوعی معرفت می دانیم نه تفنن، و 

دقیقاً از همین روست که برای آن مقام مرجعیت قائلیم.
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دوره33    شماره1    پياپی89    فروردین1402

زیادی یافت و در اواخر قرن پانزدهم وارد هنر اروپا شد و در قرن 
شانزدهم در نقوش کتب هنرمندانی چون فرانچسکو پله گرینو،3 پیتر 
 Kühnel, 1970,( »فلانتنر،4 و هانس هولباین5 و امثال آن وارد گشت

.)p. 71

ارنست گامبریج6 نیز به عنوان یکی از مورخان نامی هنر در قرن 
تاریخ هنر در تجلیل و  تأثیرگذار  بیستم و صاحب کتاب معتبر و 
تأثیر آثار هنری مسلمین، هنرمندان مسلمان را هنرمندانی می داند 
که بنا به آموزه  های دینی اجازة بازنمایی و تصویرپردازی انسان را 
نداشتند فلذا ناگزیر قوة تخیل خود را معطوف به نقوش و نگاره ها 
کردند و شاهکارهایی آفریدند که خُردترین اثر آن ها تعالی روح ناظر 
»گردش  گامبریج  تعبیر  به  الحمرا.  همچون  است  آن  تماشاگر  و 
در حیاط تالارهای الحمرا و لذت بردن از تنوع بی انتهای نقش و 
نگاره  های تزئینی به راستی تجربه ای فراموش نشدنی است. حتی خارج 
از قلمروهای اسلامی، جهان به واسطة قالی های شرقی با این ابداعات 
و آفرینش ها آشنا شد. این نگاره های دل انگیز و نقوش پرمایة رنگین را 
درنهایت باید مدیون اسلام باشیم که فضایی را به وجود آورد که در آن 
هنرمندان از مسائل دنیوی و امور واقع روی برگیرند و در سپهر رؤیایی 
 Gombrich, 2006, p.( »و تخیلی خط فرهنگ ناب سیر کنند
  31(. ویکتور هوگو،7 شاعر و ادیب نامدار فرانسوی نیز در باب الحمرا8 

وصفی بسیار لطیف دارد. از دیدگاه او الحمرا همچون شعری نغز و 
بی مانند است که فرشتگان در خیال خود آفریده اند: »اي حمرا،  اي 
قصري که فرشتگان تو را چنان که در خیال آید تزیین کرده و نشانه اي 

3. Francesco Pellgrino
4. Peter Flontner
5. Hans Holbein
ارنسْت گامْبریچ )1۹۰۹ـErnst Gombrich( )۲۰۰1( مورخ هنر؛   .6
بیشتر دوران کار خود را در بریتانیا سپری کرد. در وین به دنیا 
آمد و تحصیلات خود را در دانشگاه وین به پایان رساند. سال 
1۹۳6 راهی بریتانیا شد و در مقام دستیار تحقیق در مؤسسة 
واربورگ دانشگاه لندن مشغول به کار شد. در جنگ جهانی 
دوم سرپرست بخش آلمانی رادیو بی بی سی بود و پس از جنگ 
به مؤسسة واربورگ برگشت. سال 1۹6۰ افتخار عضویت در 
فرهنگستان بریتانیا را پیدا کرد و در سال 1۹۷۲ لقب سِر دریافت 
کرد. مسائل مربوط به درون مایه و نماد در نقاشی از دغدغه های 
همیشگی اش بود. کتاب تاریخ هنر )1۹۵۰( او را اثر انتقادیِ 
تأثیرگذار و یکی از آسان فهم ترین کتاب های پایه دربارة هنرهای 
بصری می دانند. هنر و توهم )1۹6۰(، صور نمادین )1۹۷۲(، و 

تصویر و چشم )1۹۸1( از دیگر تألیفات گامبریچ است.
7. Victor Marie Hugo
یکی از بی نظیرترین نمونه های معماری اسلامی است که آشکارا   .۸
رنگ و بویی ایرانی دارد. این موضوع را در هشتمین کنگرة 
ایرانی  با عنوان »عناصر  ایرانشناسی اسپانیا  بین المللی انجمن 
الحمرا« مورد بحث قرار داده ام. رک. مقالات کنگره مزبور، نشر 

انجمن ایران شناسی اسپانیا.

این مقاله با روش توصیفیـ تحلیلی و با استناد به مدارک و قرائن 
متقن تاریخی تلاش کرده است از مبانی هستی شناختی هنر و 
معماری و نیز مرجعیت بی نظیر هنر و معماری اسلامی ایرانی 
در طول تاریخ خویش سخن بگوید؛ از مقام شایسته و بایستة 
این هنر که امروزه متأسفانه با چالش هایی جدی روبه روست. 
چالش هایی که البته می توان با برنامه ریزی دقیق و تلاشی عالمانه 

و سترگ بر آنها فائق آمد.

مقدمه: سخنی در تبیین مرجعیت تاریخی هنر اسلامی 
ایرانی

تبیین مفهوم و ماهیت مرجعیت علمی در هنر یکی از مهم ترین 
موضوعات در حوزة مطالعات نظری هنر در اندیشه و فرهنگ ماست. 
تأثیرات  این سرزمین و مهم تر  تاریخ درخشان هنر و معماری در 
عظیم آن در جغرافیای گستردة جهان اسلام )از مسجد حسن دوم در 
دارالبیضای مراکش تا برخی معماری های اسلامی در چین( به تمامی 
بیانگر فرهنگی بسیار غنی و عمیق از بنیان های نظری و ساختاری در 

هنر و معماری اسلامی ایرانی است. 
این عمق، عظمت، زیبایی، جلالت و درعین حال کمال و فکرت، که 
بدون تردید ریشه در تعالیم و اندیشه اسلامی و به  ویژه ایرانی داشت 
به سرعت مسیر خویش را در اقصی نقاط پیکرة تمدن اسلامی و فراتر 
جهانی گشود و تأثیرات عمیقی بر نقش و فرم در هنر و معماری 
سرزمین های دیگر نهاد. بدین صورت مفهوم حقیقی مرجعیت هنری 
چهره گشود و آثاری عظیم به تأسی از این فرهنگ بر پهنة هنر جهانی 

پدید آمد1. 
بگذارید در همین ابتدا در جهت مدلل ساختن و اتقان و استحکام این 
ادعا، اظهارنظر برخی از مهم ترین و مشهورترین مورخان عالم هنر و 

نیز هنرمندان مشهور اروپایی را مورد توجه و تذکار قرار دهیم: 
ارنست کونل2 محقق نامدار هنر اسلامی در تبیین تأثیر شگرف 
نقوش اسلیمی بر اروپاییان در کتاب خویش با عنوان هنر اسلامی 
می نویسد: »نقوش اسلیمی در سرزمین های غرب اسلامی محبوبیت 

در  جهانی«  قابلیت های  اسلامی،  معماری  و  »هنر  مقالة  رک.   .1
کتاب حکمت، هنر و زیبایی، نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 
چاپ سوم، 1۳۸۹، و مقالة »ایران و اروپا، تلاقی رنگ و نور و 
زیبایی در عرصه هنر و معماری«، ارائه شده در دومین همایش 

گفت وگوی فرهنگی میان ایران و اروپا، دانشگاه تهران، 1۳۹6.
ارنست کوهنل Ernst Kühnel )1982-1964(، مورخ هنر آلمانی،   .۲
متخصص در هنر اسلامی، به دلیل تحقیقاتش دربارة ارتباط هنر 
اسلامی و قبطی، به ویژه در منسوجات، مشهور بود. کوهنل از 
از  تا 1۹۵1 مدیر موزه هنرهای اسلامی )بخشی  سال 1۹۳1 
موزه های دولتی برلین( و از 1۹۳۵ تا 1۹۵4 استاد دانشگاه برلین 
بود. او همچنین مشاور موزة نساجی در واشینگتن دی سی بود.
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ضرورت،بایستگیوچالشهایمرجعيتعلمیهنرومعماریدرایران   بلُخاریقهِی

از زمان نخستین تجربه  های گوگن تا قرن بیستم« می دانستند. اوغلو 
معتقد است: »چنان که هُدسن5 نوشته است؛ ماهیت بسیار غیرشمایلی 
سنت بصری اسلامی به معماران و هنرمندان القا می کرد که از قوة 
خیال عالمی جدید بیافرینند ... که در بیان خاص خود آکنده از شگفتی 
و لذت باشد« )Necipoğlu, 1996(. هربرت رید6 نیز در فلسفة هنر 
معاصر به ذکر جمله ای از گوگن می پردازد که تأثیر کلام سنبل زاده بر 
گوگن را به کمال نشان می دهد: »برای جوان ها خوب است که مدلی 
داشته باشند، اما بگذارید موقعی که نقاشی می  کنند رویش پرده بکشند. 
بهتر است با اتکا به حافظه نقاشی کنید چون در این صورت کارتان 
از آنِ خودتان خواهد بود. احساس، هوش و روحتان بر چشم هنرمندِ 

.)Read, 1995, p. 39( »پیروز خواهد شد )آماتور )تفنن کار
گل رو نجیب اوغلو همچنین به نکتة بسیار مهمی در اثر خویش اشاره 
می کند که دلیل بسیار دقیقی در اثبات مرجعیت نقوش اسلامی در 
کشوری چون آمریکاست. وی از پروژه ای سخن می گوید که طی 
آن از نقوش اسلامی برای آموزش ریاضیات مدارس متوسطة آمریکا 
از  استفاده شد: »کتاب Niman and Norman (1987) بخشی 
پروژه ای بود که موزة هنر متروپولیتن7 و کالج هانتر8 در سال 1976 
برای آموزش ریاضیات متوسطه با استفاده از آثار هنری آغاز کردند. 
اولین قسمت این پروژه تماماً به نقوش هندسی اسلامی اختصاص 
یافته بود. مؤلفان، سایر معلمان ریاضی آمریکا را به استفاده از نقوش 
اسلامی تشویق کردند؛ طرح هایی که تجرد، منطق ذاتی و کلیت، 
موضوعاتی  تدریس  برای  ارزشمندی  بسیار  ابزارهای  به  را  آن ها 
است« کرده  تبدیل  هندسی  و گسترش  جبر  و  معرق کاری   چون 

.)Necipoğlu, 1996, p. 121(
همچنین آثار نسبتاً کثیر اروپاییان پیرامون هنر اسلامی ازیک سو و 
تقلید نقاشان از نقوش اسلامی در تزیینات غربی ازدیگرسو، یکی از 
مهم ترین عوامل تأثیرگذار هنر اسلامی بر سبک های هنری مدرن 
شد. مثلًا اوژند لاکرو9 )1836-1798( در نقاشی های خود به شدت 
متأثر از نقشگری های شرقی در مدت حضور خود در مراکش و الجزایر 
بود. همچنین فردریک چرچ10 مشهورترین منظره پرداز آمریکایی در 
نیمة دوم قرن نوزدهم، بعد از سفر به فلسطین و سوریه شیفتة معماری 
اسلامی شد و پس از بازگشت، عمارتی اعیانی ساخت و آن را اولانا 
نامید )این کلمه از واژة عربی عَلانا ـ مکان رفیع ما ـ گرفته شده بود( 
در این خانه نقش مایه های الحمرا، ریزه کاری های ساده شده هندویی 
و کاشی کاری ایرانی، به هم آمیخته است. چرچ نسخه ای از بناهای 

5. Hodgson Marshall
6. Herbert Edward Read
7. The Metropolitan Museum of Art
8. Hunter College
9. Ferdinand Victor Eugène Delacroix
10. Frederic Edwin Church

دلفریب داده اند،  اي قلعة باشکوه کنگره دار که با گل ها و بوته ها و شاخ 
و برگ پُرنقش  شده اي و اکنون به ویراني مي روي، شب هنگام که 
اشعة نقره فام ماه بر طاق نماها و دیوارهاي تو پرتو مي افکند آواز دلربا 
.)Le Bon, 1939, p. 382( »و سحرانگیزي از تو به گوش مي رسد

قرن  هنر  مشهور  مورخان  دیگر  از  گاردنر1  هلن  همچنین 
بیستم در کتاب هنر در گذر زمان، گچبری های الحمرا را همتای 
خیال  پردازی   های ظریف شاعران مسلمان می داند و در تأثیر سبک 
معماران الحمرا بر اروپا و آمریکا می آورد: »نفوذ این سبک بر هنر 
اسپانیا در سراسر سده    های میانه همچنان قوی بود و تا دورة رنسانس 
نیز رسید و رگه هایی از آن را می توان حتی در هنر مستعمرات اسپانیا 

.)Gardner, 2001, p. 262( »در قارة آمریکا مشاهده کرد
از نمونه های دیگر تأثیر هنر اسلامی بر هنرمندان مشهور جهان 
می توان به گوگن،2 نقاش فرانسوی )1903–1848( اشاره کرد. وی 
رساله ای را برای نقاش دیگر فرانسوی ژرژ سورا3 )1891–1859( 
ترک  شاعر  نوشتة  ترک  نقاش  کتابچه  رسالة  ترجمة  که  فرستاد 
سنبل زاده وهبی )متوفی 1809( بود. این کتابچه به نقاشان جوان 
توصیه می کرد: »بهتر است از بر نقاشی کنید« و تعمداً از ظواهر بیرونی 
احتزار کنید. به عبارتی سنبل زاده به متعلمان می   آموخت به طرح    های 
مجرد و رنگ های اصلی خیالی در قالب نظریه  ای که از پیش در 
ذهنشان مهیاست، شکل ببخشند. این سخن به طرز عجیبی یادآور 
قول نویسندگان قدیمی  تر مسلمان دربارة قوالب انتزاعی است که در 
خاطر هنرمندان نقش می   بندد )Necipoğlu, 1996, p. 287(. جالب 
توجه است بدانیم برخی اندیشمندان تاریخ هنر برای توجیه نقاشی 
انتزاعی مدرن به وجاهت سنتی بصری اسلامی متوسل می شده اند. به 
تعبیر نجیب اوغلو استاد دانشگاه هاروارد و نویسندة کتاب مهم هندسه و 
تزیین در معماری اسلامی، کسانی چون چیتمن4، آثار بصری اسلامی 
را دارای »معانی سرنوشت   سازی برای ماهیت و گسترش هنر انتزاعی 

هلن گاردنر، Helen Gardner زاده 1۸۷۸ و درگذشته 1۹46؛   .1
تاریخ نگار هنر و معلم آمریکایی بود. کتاب هنر در گذر زمان 
وی، همچنان متن استاندارد کلاس های تاریخ هنر آمریکا در 
نظر گرفته می شود. گاردنر در نیو همپشایر به دنیا آمد و پس 
از چندی به شیکاگو رفت. او در سال 1۹۰1 در رشتة مطالعات 
کلاسیک از دانشگاه شیکاگو فارغ التحصیل شد. گاردنر مدتی 
را به تدریس پرداخت، اما دوباره برای تحصیل در رشتة تاریخ 
هنر وارد همان دانشگاه شد. وی در سال 1۹۲۰ به مقام استادی 
دانشکده هنر شیکاگو رسید و باقی عمر خود را صرف تدریس 
در همین دانشکده کرد. هلن گاردنر در 6۸ سالگی به دلیل ابتلا 

به سرطان درگذشت.
 Eugène Henri Paul فرانسوی:  )به  گوگن  پل  اوژنآنری   .۲
Gauguin(: نقاش و تندیس گر فرانسوی و یکی از مهم ترین 

چهره های سبک پست امپرسیونیسم بود.
3. Georges Seurat
4. Mark Cheetman
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در  را  ژاویه کاست1  پاسکال  نوشتة  )پاریس 1867(  ایران  تاریخی 
اختیار داشت، فلذا به نظر می رسد عناصری همچون ستون های ایوان 
بالاخانة اولانا و گرته برداری های کرت هال مبتنی بر نگاره های ایرانی 
باشد که وی از راه آثار کاست با آنها آشنا شده بود. بر تأثیرپذیری 
نقاشان و طراحان آمریکایی از نقوش اسلامی، نام ویلیام دمورگان2 
یکی از مشهورترین طراحان آمریکایی قرن نوزدهم را نیز باید افزود 

که نقش هایش تجسم مشرب اسلامی بود.
اما در اروپا، مشهورترین نقاشان که روش و سبک کارشان بعدها خود 
به مکاتب هنری تبدیل شد، تأثیرپذیری کاملی از هنر اسلامی داشتند. 
هِنری ماتیس3، نقاش فرانسوی )1954-1869( که به تعبیری اولین و 
احتمالًا بزرگ ترین هنرمندی بود که در کارهای خود انُس بالنده غرب 
را با هنر اسلامی درهم آمیخت، به دیدار نمایشگاه هایی چون 2500 
قطعه هنر اسلامی در سال 1893، نمایشگاه جهانی 1900، نمایشگاه 
1903 و نمایشگاه هنر اسلامی در مونیخ 1910، رفت و به  ویژه در این 
نمایشگاه آخر چنان شیفته و شیدای هنر اسلامی و شرقی شد که ابراز 
داشت: »شرق ما را نجات داد« )Cowart,1990, p. 27(. او که پس 
 Bleir, 2002,( از این آشنایی، خود را رها شده از فوویسم4 می دانست
p. 350( هدف اصلی در آثارش را کشف و یافتن نور قرار داد. وی 

در همان سال به اسپانیا سفر کرد و مادرید،کوردوبا )قرطبه(، سویل 
)اشبیلیه( و گرانادا )غرناطه( را از نزدیک دید. پس از این سفر ماتیس 
اظهار داشت: »هیجانی برای رنگ در درونم شکل می گرفت، هم زمان 
 Schnider,1984, p.( »با آن نمایشگاه بزرگ هنر محمدی برپاشد
156(. این سفر و بعدها سفر او به مراکش، تأثیرپذیری او از هنر شرقی 

و اسلامی را کامل تر کرد و در آثاری چون خانواده نقاش متجلی شد. 
از دیدگاه محققان، این اثر از قواعد هنر اسلامی و ایرانی تأثیر گرفته 
است. فرش پهن شده بر زمین، نیمکت های راحتی با بالش هایی در 
عقب، پرسپکتیو عمودی و ترکیب بندی سه جزئی )به تأثیر از نگارگری 
ایرانی( دلایل این ادعایند: »سفر ماتیس به مراکش در اوایل سال 
1912، سبب شکل گیری بعضی از به یادماندنی ترین آثار وی گردید که 
درعین حال از برانگیزاننده ترین تمثال های معماری مغربی نیز هست. 
این علاقه به هنر اسلامی در سراسر عمر طولانی او ادامه داشت و 
آثاری همچون کتاب مصور جاز که در سال 1947 منتشر شد، متن 
و تصویر را به شیوة الهام گرفته از نسخ مصور، اگر نگوییم مستقیماً 
 Goudarzi Dibaj, 2003,( »مبتنی بر آن، با هم ترکیب می کند
p. 196( و این ماتیس همان است که اشِنایدر در مورد او گفت: 

»با آمدن ماتیس شرق شناسی جای خود را به شرقی شدن سپرد« 
.)Schnider,1984, p. 158(

1. Xavier Pascal Coste
2. William de Morgan
3. Henri Matisse
4. Fauvism

میان  قوی  ارتباط  هنر  معنی  کتاب  در  همچنین  رید  هربرت 
»در  می کند:  روایت  چنین  را  ماتیس  آثار  و  ایرانی  مینیاتورهای 
مینیاتورهای ایرانی و آثار ماتیس می بینیم که رنگ ها به قوی ترین 
و خالص ترین کیفیت خود، به وسیلة نقاش مشهور انتخاب می شوند 
و نقاش از آنها نقشی می سازد که از برابر نهادن قوت و ضعف نسبی 

.)Read, 1995, p. 41( »رنگ ها و نواحی رنگین پدید می آید
اما روایت خود ماتیس از این تأثیرپذیری چنین است: »من قبلًا 
فقط برای خودم کار می کردم. من نجات یافتم. احساس می کردم 
چگونه می توانم مشکل رنگ را حل کنم. آ ن  وقت در سال 1903 
غریزه،  براساس  من  برگزار شد،  اسلامی  هنرهای  نمایشگاه  یک 
هنر شرقی را فوق العاده یافتم. به خصوص بعداً در نمایشگاه مونیخ 
)1910(، چون که در آنجا هم این حال خودم را مجدداً یافتم و آن 
را تصدیق کردم. برای مثال نقاشی های ایرانی هیجانات شخصی 
مرا بروز می دهند، نظم و قاعده مندی این هنر فضای تصویری نوین 
دیگری را ارائه می دهد، وی مبنا و منشأ این بازیابی های روحی خود 
 را شرق می داند: »این ظهور و الهام برای من از شرق ایجاد شد«

از  دیگری  روایت  ماتیس  همچنین   .)Schnider,1984, p. 154(
این شرقی  شدن و گرایش به هنر ایرانی دارد: »تحولات درونی من 
برآمده از شرق است. در نمایشگاه هنرهای اسلامی مونیخ به تحقیقات 
جدیدی دست یافتم. مینیاتورهای ایرانی به عنوان مثال تمام احساسات 
درونی ام را به من نشان داد. با استفاده از عناصر کاربردی اش، این هنر 
.)Xavier, 2008, p. 155( »تداعی یک فضای عظیم تجسمی است

جالب توجه اینکه هربرت رید در کتاب معنی هنر به بحث در باب 
سهم و نقش رنگ در تابلوهای اثر هنری می پردازد و به نقل از سزان5 
بر این نکتة مهم و کلیدی پا فشاری می کند؛ هنگامی که رنگ غنی 
باشد صورت هم کامل می شود: »یعنی رنگ صورت را تعیین می کند 
و بدان تعیّن می بخشد« )Read, 1995, p. 40(. وی در شرح دقیق 
سهم رنگ در نقاشی و با تحلیل آثار سزان به پویشی می رسد که 
خود، آن را نحوه یا روش خالص می نامد. روشی که در آن رنگ 
به دلیل رنگ به کار می رود نه به عنوان وسیله ای در خدمت تصویرگری 
صورت یا منظره. وی می گوید: »در طرز کار سزان، صورت، مستقیماً 
به  وسیلة رنگ، قطع نظر از سایه  و روشن بیان می شود و این روش ما 
را به نحوة سوم استعمال رنگ نزدیک می کند که من آن را نحوة 
خالص نامیدم. در این نحوه، رنگ برای خاطر خود رنگ به کار می رود 
.)Read, 1995, p.41( »و حتی ایجاد صورت هم در آن منظور نیست

شاهدمثال این تحلیل مهم هربرت رید در باب نقاشی های ایرانی 
و آثار ماتیس نکتة مهمی است که در بالا ذکر کردیم. آنجا که وی 
از تبیین دقیق رنگ در قوی ترین و خالص ترین کیفیت خود در آثار 
ماتیس و مینیاتورهای ایرانی سخن گفت. تأکید رید در پایان این 

5. Paul Cézanne
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بحث، به  ویژه با نقل قولی از راسکین1 کامل می شود؛ تأکیدی که 
نسبت ذاتی میان نور و رنگ را بازمی نمایاند و هستی را سراسر رنگ 
و نور می داند: »همة افرادی که ذهنی به سامان و خُلقی هنجار داشته 
باشند، از رنگ لذت می برند. رنگ برای التذاذ و انبساط دائمی قلب 
انسان آفریده شده است. والاترین آثار خلقت به حد کمال از رنگ 
برخوردارند و رنگ نشانة بارز آنهاست. رنگ با حیات در جسم انسان 
و با نور در آسمان و با پاکی و سختی در خاک وابسته است. مرگ و 
 .)Read, 1995, p. 41( »شب و آلودگی از هر قبیل همه بی رنگ اند
این رویکرد هربرت رید به رنگ )به ویژه با نقل قولی که از راسکین 
می آورد( به طرز حیرت انگیزی با نوع نگاه فلسفی و عرفانی ایرانیان به 
رنگ شباهت دارد2 و دقیقاً از همین روست که هربرت رید در تبیین 
این رویکرد خویش، از نگارگری ایرانی و تأثیر خلوص رنگ ها در آن، 

بر نقاشان بزرگی چون ماتیس سخن می گوید. 
اما این اعتقاد وجود دارد که تأثیر  پذیری هنرمندان بزرگی چون گوگن 
و ماتیس از هنر شرقی و به  ویژه هنر اسلامی– ایرانی راه را برای بروز 
یک انقلاب هنری و رجعت از ایستایی هنری به پویایی هنری باز 
کرد. گوگن که در آثار خود به دنبال ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین رنگ و 
فرم بود، در گفته هایش به صراحت اظهار داشت: »رنگ به تنهایی ابزار 
مطیع چشم است که قادر است با نیروی تداعی کننده اش ذهن را به 
سیلان درآورد. رؤیاهای ما را آذین بخشد و دروازه های ناشناخته را 
به سوی دنیای رمز و بی نهایت بگشاید« )Hoseini, 2001(. چنین 
بیانی کیفیت ویژة نقاشی ایرانی را به ذهن متبادر می سازد که ضمن 
ایجاد دنیای مثالی، طراحی را در قالب تصویر عینیت می بخشد که 
مبانی نقاشی نو را در خود جای داده است. گوگن در جای دیگر 
می گوید: »برحذر باشید شرقی ها، ایرانی ها و بسیاری دیگر، بازخوانی 
نوینی از این ارَِم به دست داده اند. آنان با فرش هایشان جادوی دیگری 
آفریده اند. ای نقاشانی که در پی یافتن جادوی رنگ هستید! روی قالی 
پژوهش کنید و پاسخ سؤال هایتان را در آنجا بیابید. ولی کسی چه 
می داند، شاید این، راز سر به مُهری باشد و شما قادر به یافتن پاسخ 
خود نشوید. گذشته از این، یاد و خاطرة سنت های بد، سد راه شماست. 
زیرا رنگی که متکی به نیروهای ذاتی خود است و به بازآفرینی عناصر 
طبیعی نمی پردازد، پیوسته این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که 
خوب، یعنی چه؟ و همین ممکن است موجب سردرگمی نیروهای 

1. John Ruskin
بحث رنگ و مبانی عرفانی آن جایگاه بسیار مهمی در اندیشة   .۲
اسلامی دارد. در این باب رک. کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری 
اسلامی )فصل نهم، صص ۳۸۹-۳۹۸(، از نگارنده، چاپ سوم، 
سوره مهر، 1۳۹4 و نیز مقاله »تمایز میان نور و نار در قرآن و 
عرفان اسلامی و تأثیر آن بر مفهوم و کاربرد رنگ در نگارگری 
اسلامی– ایرانی، بلخاری قهی، حسن، نشریه پژوهش نامه عرفان، 

1۳۹6، دوره ۹، شماره 1۷، صفحات: 1۰۵-۸۷.

تحلیلی شما شود« )Schneider, 2002, p.163(. همچنین گوگن 
در نامه ای خطاب به جرج دانیل دِمانفِرد3 می نویسد: »پیوسته ایرانی ها 

 .)Gaugunin, 1922, p. 156( »را در ذهن داشته باش
آخرین نکته در این باب اشاره به یکی از مباحث بنیادین در فلسفه 
و حکمت هنر است. خیال و تخیل که ازجمله قوای باطنی نفس 
محسوب شده و در حوزة نظری هنر عامل تبدیل و تنزیل امر معقول 
به جمال محسوس هستند )به تعبیر سیدحیدر آملی در کتاب جامع 
الاسرارو منبع الانوار: »فان الخیال یَنزل المعانی العقلیه فی القوالب 
الحسیه« )Amoli, 2006, p. 490(. مهم ترین رکن هنر در ظهور 
و تجلی معانی هستند؛ آن چنان که متفکران، این قوا را جنس قریب 
هنر می دانند. در این حوزه اندیشمندان مسلمان ابداعات و ابتکارات 
نظری مهم و عظیمی انجام داده اند4 که به تعبیر ژیلبر دوران5 اندیشمند 
معاصر فرانسوی، هشتصد سال تحقیقات غربیان در باب مبانی نظری 
تخیل، در قیاس با اندیشه ورزی مسلمین، مطالعاتي ابتدایي و ماقبل 

تاریخي بوده است. به بیان او در این باب توجه کنید:
»با سپري    شدن دوران تاریک و دردناک جنگ جهاني دوم هیچ گونه 
توهم فلسفي نمي توانست در ذهن من ، به عنوان یک نواستاد جوان 
در رشتة فلسفه و افسر سابق جنبش مقاومت پایدار مانده باشد. همه 
نظام هاي زشت فلسفي برادرکشي غرب در حال شکست  خوردن بودند 
... در سال 1962 بود که در پایان یکي از اجلاس هاي »آلبوم هاي 
بین المللي سمبولیسم ، به گونه اي واقعاً غیرمنتظره و تصادفي اما بسیار 
تعیین کننده ، به لطف عده اي از دوستانم و به ویژه خانم مؤلف کتابي به 
نام پیام آور با  هانري کربن6 و آثارش آشنا شدم. مطالعة کتاب او به نام 
تخیل خلاق در تصوف  ابن عربی که اولین چاپ آن چند سال پیش 
در سال 1958 منتشر شده بود در من اثر صاعقه اي را داشت که با 
یک کشف حقیقي همراه بود. ناگهان دریافتم من که بیش از ده سال 
به مطالعه و بررسي نظریه هاي مربوط به حوزة تخیل در مغرب زمین 
پرداخته ام ، اینک با شرمساري شیداگونه اي باید اعتراف کنم که شیخ 
اکبري پیر، در قرن 12 صاحب نظریه اي کامل در مورد تصویر و تخیل 
خلاق بوده و به تفصیل آن را در سي و چهار مجلد منعکس کرده 
است. ناگهان دریافتم که در برابر نظریة خیال منعکس در فتوحات 
مکیه همة پیشرفت هاي روانکاوي عصر ما در حد مطالعاتي ابتدایي 
و ماقبل تاریخي مي  نماید. دریافتم که در برابر شیخ اکبر اندلسي همة 

3. Georgesdaniel de Monfreid
رک. فلسفه هنر اسلامی،  مقالة »ابداعات فارابی در باب مفهوم   .4
و کارکرد تخیل« صص 1۳1-1۵1 و نیز کتاب عکس مهرویان 
خیال عارفان )مفهوم شناسی خیال در آرای مولانا( صص ۲۹-
64 و همچنین در کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، 
متفکران  اندیشه ورزی  باب  در  به تفصیل   ۳۲۰-۲۸۸ صص 

مسلمان در باب خیال و تخیل سخن گفته ام.
5. Gilbert Durand
6. Henry Corbin
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آثار فرویدها، آدلرها، یونگ ها ـ و البته آثار خود من  ـ مانند الفاظ الکن 
بچه   گانه اي بیش نبوده است. راه نجات بخش دمشق، که فیلسوف و 
عارف اندلسي مرا به آن هدایت مي  کرد هجرتي به سوي مشرق انوار 
بود. حیرت من از این بود که دریافتم فقر فکري زمان ما در برابر غناي 
یک عصر طلایی که اوج پیشرفت آن در قرن 12 است مانند افکاري 
ابتدایي و مربوط به دوران ماقبل تاریخ جلوه مي کند. این ملاحظه با 
شناختي که دیرتر کربن از فیلسوفان قدیم قرون 12 و 16 از قبیل 
 Durand,( »سهروردي و حیدر آملي به ما مي  داد باز هم تأیید مي  شد

.)2010, p. 131

مقدمه به درازا کشید هرچند قصد این نبود، اما ضرورت، مطلقاً 
ایجاب می کرد در بدو امر، مرجعیت تاریخی هنر و معماری اسلامی 
مورد تبیین و تأکید قرارگیرد. گرچه بحث در این باب بسیار فراتر از این 
اندک بیان است، اما این اندک خود به کمال نشان می دهد با هنری 
روبه رو هستیم که مایه ها، بنیان ها و مهم تر استعداد عظیم و شگرفی 
در جهانی شدن و اخذ کرسی مرجعیت دارد، لکن برنامه های ملی در 
کشور چشم اندازی در جهت حفظ، تداوم و تعالی این مرجعیت نشان 

نمی دهد.

1. مرجعیت در علوم انسانی یعنی چه؟

اولین سخن در باب مرجعیت علمی تأمل در مفهوم مرجعیت به ویژه 
در فرهنگ ایرانیـ اسلامی و بالاخص شیعی است. می دانیم معادل 
این لغت در فرهنگ غربی اصطلاح اتُوریته1 است. در ادامه از نسبت 
این دو واژه سخن خواهیم گفت، اما در همین ابتدا ضروری است 
اشاره کنیم مرجعیت علمی مفهومی نیست که برای فرهنگ ایرانی 
ناآشنا و یا ازجمله مفاهیم وارداتی باشد. مرجعیت در ایران گرچه در 
بادی امر با مذهب پیوند می یابد، اما در جوهر خود مفهومی کاملًا 
علمی و عقلی دارد: هنگامی که یک اندیشه، مفهوم یا شخصیتی به 
چنان اقتداری در جوهر و ماهیت خود دست یابد که دیگران خود را 
وامدار آن یا او دانسته و خویش را ناگزیر از رجوع به آن اندیشه یا 
شخصیت بدانند مفهوم اتوریته یا مرجعیت شکل می گیرد. در سایت 
معتبر Etymoonline که منبعی برای ریشه یابی و تحول واژه هاست 

ذیل اتوریته مفاهیمی چنین ذکر شده است:
یا 	� کتاب  معتبر،  بیانیة  یا  »قطعنامه  autorite ،auctorite؛ 

نقل قولی که بحث را حل می کند، قطعه ای از کتاب مقدس«؛
از فرانسوی قدیم autorité ،auctorité؛ »اقتدار، اعتبار، حق، 	�

اجازه، کرامت، جاذبه، کتاب مقدس« )فرانسوی مدرنautorité(؛
به 	�  )auctoritas اسم  )به صورت   auctoritatem لاتین  از 

 auctor معنای »اختراع، نصیحت، نظر، نفوذ، فرمان« و نیز از

Autorité :1. به فرانسوی

به معنای »استاد، رهبر، نویسنده«.
بنابراین مرجعیت یا اتوریته دارابودن قدرت، اعتبار و نفوذی ذاتی در 
جوهر یک اندیشه و یا یک شخص است که دیگران را به پیروی و 
تبعیت از خود فرا می خواند. نفوذ، قدرت و اعتبار مرجعیت این پیروی را 

الزامی و به یک سنت عقلی تبدیل می کند. 
اما چنان که گفتیم در تفکر ایرانی اسلامی، این اصطلاح، اصطلاحی 
بسیار رایج و آشناست. جامعة ایرانی مفهوم و مصداق مرجعیت را در 
قلمرو اندیشة دینی و به ویژه فقاهت، اندیشیده و تجربه کرده است. 
در تبیین این مفهوم که مفهومی بسیار آشناست آورده اند: مرجعیت، 
مصدر صناعی »مرجع«، به معنای مرجع  بودن و مرجع  شدن است و 
»مرجع« به معنای محل رجوع و بازگشت است و نیز کسی که در امور 

به او رجوع می کنند.
بنابراین مفهوم مرجعیت، مفهومی بسیار آشنا در فرهنگ ما به شمار 
می رود و به عنوان یک امر عام در همة زمینه های علمی و فکری 
قابلیت ظهور و حضور دارد؛ از  جمله در حوزه های علمی و بالاخص 

انسانی و البته در مقالة پیش رو در قلمرو هنر و معماری. 

2. مفهوم شناسی مرجعیت در هنر

در باب تبیین مفهوم مرجعیت در هنر، نخستین مسئله اثبات موجودیت 
هنر است. این اثبات از آن رو در حوزة مباحث هستی شناسانه دارای 
اهمیت است که حملات تند و گزندة یکی از بزرگ ترین فلاسفة 
یونانی به هنر )افلاطون(2، موجودیت و هویتِ چیزی به نام هنر را 
مورد تردید و تشکیک جدی قرار داد، لکن بزرگ ترین شاگرد او یعنی 
ارسطاتالیس3 )مشهور به ارسطو( در مقابل استاد، قد علم کرد و در 
بحثی بسیار موشکافانه و دقیق از موجودیت هنر و اثبات آن سخن 

گفت.
چنان که کاپلستون4 در تاریخ فلسفه )جلد اول( به درستی و دقت 
تأکید می کند ارسطو فلسفه را به سه وجه فلسفة نظری، فلسفة عملی 
ارسطو برخلاف  به عبارتی  و فلسفة شعری )صناعی( تقسیم کرد. 
فلاسفة ماقبل خود )همچون افلاطون( که وجهی برای قدرت ابداع 
و صُنع انسان قایل نبودند، به سه ساحت وجودی نفس اذعان و آن 
را تببین کرد. مهم ترین اقدام او در اعلام موجودیت هنر یا به عبارتی 
اثبات هستی شناختی هنر همین اقرار و تبیین ساحت سوم نفس یا 
قدرت ابداع و صُنع انسان است: »گرچه ارسطو فلسفه را به طور منظم 
و از روی قاعده به طرق گوناگون تقسیم می کند، می توانیم بگوییم که 

تقسیم بندی ذیل، نظر قابل توجه وی درباره این موضوع است: 
فلسفة نظری )که در آن معرفت از این حیث که معرفت است . 1

2. Plato
3. Aristotle
4. Frederick Copleston
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ضرورت،بایستگیوچالشهایمرجعيتعلمیهنرومعماریدرایران   بلُخاریقهِی

نیست، زیرا عمل کردن ساختن نیست و ساخت عمل نیست. معماری 
توانایی عملی است یعنی هنر )فن( است و ماهیتش حالت توانایی 
ساختنِ همراه با تفکر است؛ و هیچ توانایی عملی وجود ندارد که حالت 
تواناییِ ساختنِ همراه با تفکر نباشد و چنین حالتی که توانایی عملی 
نباشد وجود ندارد: و این سخن بدین معنی است که توانایی عملی )هنر 
یا فن( با حالتِ متوجه به ساختن که تحت راهنمایی تفکر درست قرار 
دارد، یکی است. همة هنرها )فنون( با به وجود آمدن، سروکار دارند 
و به کار بردن هنر به معنی آزمودن و مشاهدة این است که چیزی 
که قابلیت این را دارد که به وجود آید یا به وجود نیاید و مبدأ و علت 
به وجود آمدنش در سازنده است نه در آنچه ساخته می شود، چگونه 
ممکن است به وجود آید. هنر با چیزهایی که به ضرورت یا برحسب 
طبیعت وجود دارند یا به وجود می آیند سروکاری ندارد، این چیزها مبدأ 
پیدایش خود را در خود دارند. چون ساختن غیر از عمل کردن است 
پس هنر به ساختن تعلق دارد نه به عمل. به یک معنی بخت و هنر 
با موضوعات واحد سروکار دارند، چنان که آگائون می گوید: هنر بخت 
و اتفاق را دوست دارد و بخت و اتفاق هنر را. توانایی عملی )هنر، 
فن( چنان که گفته شد حالت متوجه به ساختن است که تفکر درست 
رهبری اش می کند. و ضد هنر حالتِ متوجه به ساختن است که تفکر 
غلط راهنمایی اش می کند؛ و موضوع هردو چیزهای تغییرپذیرند« 

.)Aristotle, 2011, pp. 213-214(
تلاش ارسطو، تلاشی سترگ و خود نخستین اندیشه ورزی فلسفی 
در تبیین ماهیت هنر و اثبات موجودیت آن بود؛ اندیشه ای که هنر را 
در عداد وجه نظری و نیز حکمت عملی انسان قرار می داد. بنابراین 
هنگامی که از هنر سخن می گوییم در اصل از جمله خصوصیات نفسی 
انسان که می تواند ماهیتی کاملًا معرفتی داشته باشد سخن می گوییم. 
نکتة بسیار مهم اینکه اگر در وجه نظری، انسان به شناخت عمیق 
هستی خویش می پردازد و در وجه عملی مفاهیمی چون سیاست مُدن 
و تدبیر منزل را مورد توجه قرار می دهد، در حوزة هنر نیز با ابداعات 
این  برمی دارد.  گام  خود  معرفت شناسی  تکمیل  مسیر  در  خویش 
نکته ای است که ارسطو در آثار خویش بر آن تأکید دارد. وی می گوید 
انسان با تقلید )یا همان نظریة مشهور میمزیسم4( به تکمیل طبیعت 
می پردازد. در طول تاریخ هنر نیز برخی آثار هنری و معماری به کمال 
بستر ظهور مفاهیم معرفتی و آیینی در قالب زیبایی و جمال بوده اند. 
به عنوان مثال معماری گوتیک که از جمله مهم ترین ابعاد معماری 
تحول  یک  از  بازتابی  خود  می رود،  به شمار  مسیحیت  در  مذهبی 
تئولوژیک و کلامی در الهیات مسیحی در باب حقیقت نور است ؛ 
 تحولی تئولوژیک که رنگ و نور را به عنوان عوامل تجلی حق در عالم

4. Mimesis

موردنظر است و نه هیچ غرض عملی( منقسم است به:
الف( فیزیک یا فلسفة طبیعی، که با اشیای مادی که دستخوش 

حرکت اند سروکار دارد؛ 
ب: ریاضیات که با نامتحرک اما غیرمفارق از ماده، سروکار دارد. 

ج: مابعدالطبیعه شامل چیزی است که ما به عنوان الهیات طبیعی 
می شناسیم.

فلسفة عملی )پراکتیکه( که اصولًا با علم سیاسی سروکار دارد. . 2
لیکن علم لشکرکشی، علم اقتصاد )تدبیر منزل( و خطابه را به عنوان 
رشته های کمکی و فرعی دارد. زیرا غایاتی که در این رشته ها مورد 
نظر است وابسته به غایت علم سیاسی و نسبت به آن، در حکم 

کمک و متمم است. 
فلسفة شعری )پوئتیکه( با تولید سروکار دارد نه با عمل، از این . 3

حیث که عمل است. چنان که در مورد فلسفة عملی )که شامل 
عمل اخلاقی به معنی وسیع تر یا به معنی سیاسی کلمه است( وضع 
 Copleston,( »چنین است و درحقیقت، همان نظریة هنر است
p. 319 ,1989(. از دیدگاه ارسطو وجه تئوریکا یا همان فلسفة 

نظری به اپیستمه یا معرفت ختم می شود. وجه دوم یا همان فلسفة 
عملی به پالتیکا یا سیاست منجر می شود و نهایت پوئیتیکه یا فلسفة 
صناعی به تخنه یا همان فن و هنر ختم می شود. بنابراین فن و هنر 
ازجمله ساحات نفس است و از اجزای ذاتی فلسفه. و دقیقاً از همین 
روست که از دیدگاه معلم اول می تواند مبنای معرفت و تزکیه 

)کاتارسیس(1 قرار گیرد.

و اما تفاوت بنیادینی که ارسطو در متن فوق میان عمل و ابداع 
)همان هنر( نهاد، در یکی دیگر از آثار مهم او مورد توجه و تأمل قرار 
گرفته است. وی در فصل چهارمِ کتاب ششم اخلاق نیکوماخس )با 
عنوان فضایل عقلی: شناخت عقلی، توانایی عملی ـ فن و هنر، حکمت 
عملی، عقل شهودی و حکمت نظری( در باب تفاوت بسیار مهم 
ساختن2 و عمل کردن3 سخن می گوید. توجه به این نکته ضروری 
است که پس از بحث در باب قوة پوئتیکه )یا ابداع( که از آن سخن 
گفتیم، این بحث ارسطو مهم ترین بحث در باب ماهیت و حقیقت هنر 
یا همان ساختن و صناعت است. اهمیت بحث ایجاب می کند عین 
کلام ارسطو در اخلاق نیکوماخس آورده شود: “از امور تغییرپذیر )که 
قابلیت این را دارند که غیر از آن گونه باشند که هستند( بعضی موضوع 
ساختن است و بعضی موضوع عمل. ساختن و عمل کردن دو فعالیت 
جداگانه اند )دراین باره در نوشته هایی که برای مطالعه عموم تصنیف 
شده اند بحث کرده ایم( و به همین جهت حالت تفکرِ متوجه عمل، غیر 
از حالت تفکرِ متوجه ساختن است و ازاین رو هیچ یک شامل دیگری 

1. Catharsis
2. Making
3. Acting
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مورد تأکید قرار می دهد1 و از مهم ترین دلایل این امر، ترجمة کتب 
مسلمین به لاتین در قرون 11 و 12 میلادی بود. از این گونه مثال ها 
بسیار می توان آورد؛ مثال هایی که بیانگر وجه مهم جلوه گری هنر و 
معماری در حوزة مفاهیم دینی و معرفتی است همچون تأکیدی که 
ارسطو بر کاتارسیس دارد، یعنی هنر می تواند با تطهیر و تزکیه، نفس 
مخاطب را به نوعی معرفت شناسی و مهم تر تزکیة اخلاقی رهنمون 
سازد. تکرار می کنم می توان یک تاریخ مثال آورد که هنر در موارد 
بسیاری نه تنها به عنوان تجلی زیبایی شناسانه معرفت که معرفت آفرین 
جلوه کرده است دقیقاً بنا به همین دلیل است که می توان از جنبه های 
مرجعیت آن نیز سخن گفت، یعنی اگر اندیشه و مذهب در حوزه های 
مختلف به عنوان مرجعیت اصلاح و اکمال فکری و اخلاقی انسان 
عمل کرده اند هنر نیز توانسته است همین نقش را بر عهده گرفته و از 

مراجع معرفت انسان باشد.
بگذارید در همین موضع با مثالی دیگر این معنا را تبیین کنم. در 
معماری اسلامی دو نوع معماری وجود دارد: معماری خطی و معماری 
نقطه ای. معماری خطی در فرم و شاکلة بازار خود را نشان می دهد، 
شاکله ای که ساختار آن انسان را به گذر می خواند؛ یعنی آنجا که محمل، 
تجارت دنیوی است محل آسودن و ایستایی نیست. باید نیاز خود را 
تأمین و از آن گذر کرد. معماری خطی بازار تجلی همین معناست. 
اما معماری نقطه ای از منظر روان شناسی و تأثیرات روانی به گونه ای 
است که تمرکز ایجاد می کند و انسان را به تأمل، توجه و مراقبه تذکار 
می دهد؛ یعنی همان توجه و تأملی که در ساختار مکان های زیارت 
و عبادت رعایت می شود. این همان بازتابی و تصویرگری معرفت یا 

ظهور آن در جلوه های زیبایی شناختی هنر و معماری است.
مثال دیگری می تواند عمق و اهمیت این بحث را روشن تر و مدلل تر 
سازد. سیدحیدر آملی از بزرگ ترین مفسران شیعی آرای ابن عربی در 
کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار خود چون در باب تبیین ظهور کثرت 
از جوهر وحدت یا تحلیل نسبت میان وحدت و کثرت سخن می گوید 
با تمثیل زیبای شمع، نور و آیینه یک مفهوم دشوار و عمیق معرفتی 
را در قالبی که بعدها از مهم ترین منابع ظهور آیینه کاری در فرهنگ 
ایرانی شد، ارائه می دهد: »وی با تأکید بر اینکه به دنبال مثال واضح تر و 
روشن تری است که کاملًا نشان دهد ظهور حق در مظاهر عالم امکان 
چگونه است؟ به سراغ مثال زیبای شمع و نور و هندسه مي رود. مثال 
لطیفی که بسیار محتمل است بر ظهور آیینه کاری در معماری ایرانی 
تأثیر گذاشته باشد. بنا به تمثیل سیدحیدر، وجود حق در جلوة مظاهر، 
بسان شمع مشتعلي است که در یک موضع مخصوص قرار داشته 
و در اطراف آن آیینه هاي کثیري که کاملًا صیقل یافته و تابناک اند 

دربارة این معنا در مقالة »نور و معماری؛ تلألؤ معنا در قالب فرم«   .1
در کتاب فلسفه، هندسه و معماری )صص 1۵۵-161( بحث 

کرده ام.

حضور دارند. این آیینه ها از نظر اضلاع، اوضاع و اشکال مختلف اند: 
برخي مدور، برخي مربع، برخي مثلث و برخي مسدس اند. پس چون 
نور شمع در این آیینه ها ظاهر  شود لاجرم در هریک از آیینه ها به 
شکل آنچه هست ظهور مي کند. به عبارتي ظهور نور به صورت ظرف 
خویش است: مثلث، مربع یا .... براین اساس جایز نیست که به نور 
شمع )که در آیینه مربع یا آیینه مسدس به صورت مربع یا مسدس 
جلوه یافته( گفته شود چرا در مربع یا مسدس ظهور یافته اي؟ زیرا 
شمع خطاب به ظرف ظهور خویش مي گوید: من ظاهر نشدم در تو 
مگر به قدر استعداد و قابلیتت والّا من مسدس و یا مربع نیستم بل 
این شمایید که تسدیس و تربیع در صورتتان ظهور مي یابد. پاسخ نور 
تبیین قابلیت وجود در اعیان است. رجوع به بحث وحدت و کثرت، 
بازگشت مجدد به مبحث نور شمع و آیینه هاست. چون شخص به 
آیینه ها بنگرد به کثرت نور و آیینه ها حکم مي کند زیرا در هر آیینه اي 
شمعي )نوري( هویداست، به  ویژه که شمع در هر آیینه اي شکلي دارد. 
اما مشخص است که شکل مندرج در یک آیینه همان شمع نیست 
و به یک عبارت، شمع کثیر نیست، زیرا به تعبیر سیدحیدر شمع در 
جهان واقع تنها یک شمع است و این شمع هاي متجلي در آیینه ها، 
ندارد،  کثرتي وجود  نفس الامر  در  به عبارتي  است.  آن  عکس هاي 
کثرت ظاهرشده اعتباري و به واسطة آیینه ها یا اعیان است. تحلیل 
سیدحیدر در باب 390 جامع الاسرار، هدف از بیان قاعده و مثال های 
آن را آشکار مي کند. مراد از مشاهده وجه حق در آیینه هاي کثیر از آن 
حیث است که در رؤیت آیینه ها ناظر چه من وجه و چه بالوجه محجوب 
از رؤیت شمع نیست بلکه او هم شاهد وجه است هم ناظرآیینه ها 
ذوقاً و حقیقتاً. منظور سید آن است که در مشاهده آسمان ها و زمین، 
هم جلوه هاي او هویداست هم خود او، کما اینکه در رؤیت شمع 
و آیینه ها هم شمع هویداست هم آیینه ها و حکم قرآن مؤید این 
ُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الّلّه«)بقره: 115( و این بدان معناست  معناست: »فَأیَْنَمَا تُوَل
 که هم کثرت در وحدت قابل مشاهده است و هم وحدت در کثرت. 
به عبارتي ذات همراه با صفات و صفات همراه با ذات. صورت همراه 
با آیینه و آیینه همراه با صورت. از این حیث که اول )یعني وحدت( از 
دوم در تمامي مراتب )کثرت( محجوب نیست زیرا بنا به اینکه حق 
موحد حقیقي است جامع بین کثرت و وحدت است و نیز واصل به 
مقام فرق بعد از جمع که در عرفان اسلامي از اعلي مقامات است«.2 
این بحثِ بسیار مهم و بنیادین در حکمت اسلامی، یعنی تبیین دقیق 
نسبت میان وحدت و کثرت در مثال شمع و آیینه، در عالی ترین وجه 

تفصیل این معنا را در »تمثیل ظهور حق در مظاهر عددی و   .۲
هندسی به روایت سیدحیدر آملی و تأثیر احتمالی آن بر هنر 
آیینه کاری ایرانی«، فلسفه، هندسه و معماری، حسن بلخاری 
کنید  تهران، 1۳۹۷، جست وجو  دانشگاه  چهارم،  چاپ  قهی، 

)صص 1۲۸-111(.
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ضرورت،بایستگیوچالشهایمرجعيتعلمیهنرومعماریدرایران   بلُخاریقهِی

خود نمایانگر آن است که چگونه هنر و معماری می تواند آیینة جمیل 
معارف، ایده ها و مفاهیم باشد.

خلاصة کلام اینکه هم ارزی هنر با معرفت و اخلاق )بر پایه آنچه از 
ارسطو گفتیم( به این جلوه زیبایی شناختی حیات انسان جایگاهی داده 
است که هم می توان برای آن مرجعیت قائل شد و هم از جنبه های 

عمیق و ناشناخته آن برای راهنمایی و هدایت انسان استفاده نمود.

3. مؤلفه های مرجعیت هنر در ایران 

سه مؤلفة اصلی می تواند عوامل اصلی تکوین مرجعیت هنر باشد 
که عبارت اند از:

پشتوانه و عقبة نظری دقیق و عمیق مبتنی بر اصول دینی، حکمی . 1
و فلسفی؛ 

پشتوانة وسیع تاریخی مبتنی بر وجود مکاتب هنری؛ . 2
دانش هندسی و فنی عمیق و ریشه دار در نهاد تمدنی هر فرهنگ. . 3

تاریخ هنر و معماری ایرانی و اسلامی به صورت کامل، بیانگر وجود 
تام و تمام این مؤلفه ها در طول دوره های تاریخی خویش است.

در باب مؤلفة اول باید اذعان کرد عمیق ترین و دقیق ترین نکات در 
حوزة اندیشة آیینی )در ایران پیش از اسلام( و دینی )در حوزة اندیشة 
اسلامی( و نیز در قلمرو اندیشه های حکمی، فلسفی و عرفانی در 
تمدن اسلامی ایرانی ارائه شده است1. لیک اذعان دارم در باب تبیین 
دقیق مبانی هنر، معماری و زیبایی در اندیشة اسلامی به تلاشی 
وسیع تر و عمیق تر نیازمندیم و در باب مؤلفة دوم نیز تاریخ ایران تصویر 
دقیق و روشنی از حضور مکاتب تاریخی خویش ارائه می دهد. در ایران 
پیش از اسلام مجموعه آثار تخت  جمشید خود گواه روشن و آشکاری 
از وجود هنر و معماری مبتنی بر آیین و فرهنگ ایرانی است. پس از 
حضور اسلام در ایران نیز شکل گیری مکاتب هنری چون مکتب 
سلجوقی، مکتب تبریز اول )یا ایلخانی(، مکتب شیراز اول، مکتب 
جلایری، مکتب شیراز دوم، مکتب هرات، مکتب بخارا، مکتب تبریز 
دوم، مکتب قزوین، مکتب اصفهان و نیز خلق آثار هنری بی نظیری 
چون شاهنامه شاه طهماسبی، خمسه نظامی و دیگر آثار پرشکوه هنری 
ایرانی– اسلامی در کنار خلق آثار باعظمت و بی نظیر معماری که در 
مکتب تیموری )با بنایی چون مسجد گوهرشاد به معماری قوام الدین 

در برخی آثار همچون قدر، نظریه هنرو زیبایی در تمدن اسلامی   .1
)نشر سوره مهر، 1۳۹4(، مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی 
)چاپ سوم، سوره  مهر، 1۳۹۵(، در باب زیبایی، زیبایی شناسی 
انتشارات  پنجم،  )چاپ  غربی  فلسفه  و  اسلامی  در حکمت 
هنر  نظریه  محاکات؛  نظریه  باب  در  تهران، 14۰۲(،  دانشگاه 
در فلسفه یونانی و حکمت اسلامی )چاپ دوم، نشر هرمس، 
و  علمی  انتشارات  دوم،  )چاپ  اسلامی  هنر  فلسفه   ،)1۳۹۲

فرهنگی، 1۳۹۲ دربارة این معنا به تفصیل بحث کرده ام

شیرازی( و مکتب اصفهان به اوج بی مانند خویش رسید همه و همه 
گواه بیّن و آشکاری بر تعالی و بلندی هنر و معماری در این سرزمین 
است. بلندی و بلندایی که از مرجعیت و جهان گستری آن در بخش 

مقدمة این مقاله سخن گفتیم.
در باب مؤلفة سوم نیز اشاره به تاریخ عظیم دانش فنی در هنر و 
به ویژه معماری ایرانی مبیّن و مُثبت بحث است. در این حوزه دو نکتة 

قابل اعتنا وجود دارد: 
اول، بی مانندی و شکوه معماری ایرانی تخت  جمشید آن را به 
الگویی قابل تقلید در میان کشورهای همسایه بدل ساخت. به عنوان 
مثال در قرن چهارم قبل از میلاد آشوکا2 امپراطور بزرگ هندی در 
ساختن شهرپاتالی پوترا3 تخت  جمشید را الگوی خود ساخت. دکتر 
اسپونر،4 باستان شناس انگلیسي که پس از دکتر کلنل وادل5 در پاتالي 
پوترا به بررسي و تحقیق پرداخت و تالار آپاداناي پاتالي پوترا را کشف 
کرد، پس از طي گزارشي به ادارة باستان شناسي انگلیس، الگوي پاتالي 
پوترا را تخت  جمشید دانست و حتي مُهر و نشانه هایي شبیه مهرها و 
نشانه هاي هنرمندان و سازندگان تخت  جمشید یافت و معتقد شد که 
این بناها را معماران ایراني طراحي کرده و به کمک هنرمندان هندي 
برکشیده اند. قبل از اسپونر نیز، کلنل وادل که نخستین سرستون قصر 
پاتالي پوترا را با عنوان »سرستون سرنات«6 کشف کرده بود در مورد 
این سرستون نوشت: »این سرستون یک پدیدة کاملًا تخت  جمشیدي 
)پرسپولیسي( است، البته حامل اثرات هنر یونان نیز هست، اما از این 
لحاظ با مجسمه هاي هندي و یوناني که در پنجاب یافته شده قابل 
قیاس نیست. این سرستون در محوطه قصر آشوکا که در پاتالي پوترا 
ساخته شده بود یافت شده و به احتمال قوي به دستور خود او و 
به دست هنرمندان در پارس ساخته و پرداخته شده است« . همچنین 
دانشمند دیگري بنام ویلر7 این سرستون را نمونة خوبي از اقتباس و 
تقلید هنرمندان موریایي از کارهاي نخستین هخامنشیان می داند و 
مي گوید: »حتي مي توان گفت ساخته شده دست هنرمندان پارسي 
است« )Goetz & Halllaid, 2012, p. 2(. مادلین هالاید8 نیز در 
مقالة »هنر هند و ایراني« معماري قصر آشوکا را آشکارا متأثر از هنر 
هخامنشي دانسته و به ویژه در مورد سرستون هاي نیلوفري به تأثیر 
هنر هخامنشي در تخت  جمشید اشاره کرده و معتقد است: »این نوع 
گلدان سرستوني مدت ها در هند به کار رفت تا اینکه بالاخره شکل 
 .)Goetz & Halllaid , pp. 11-12( 9»خالص هندي به خود گرفت

2. Ashoka
3. Pataliputra
4. Spooner
5. Waddell

 Lion Capital of Ashoka.6. نماد ملي دولت هند
7. Willer
8. Madelline Hallaide
وي همچنین نقش مایه هاي هنرهاي تزییني هنر هند همچون   .۹
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درحالي که کساني چون ویلر، وادل و اسپونر، باستان شناسان انگلیسي 
به تأثیرپذیري مطلق معماري هندوـ بودایي از معماري هخامنشي 
بزرگ ترین حکمای هنر  از  آناندا کوماراسوآمي1 یکی  دارند،  تأکید 
شرقی، با تأیید بر اینکه لوتوس زنگوله اي داراي یک پایه و اساس 
ودایي است، نظر تأمل برانگیزي دارد. گرچه نظر این باستان شناسان 
را رد نمي کند و درعین حالي که از تأثیر هنر هخامنشي بر هنر موریایي 
)هنر آشوکا( سخن مي گوید اما مایل است تأکید کند هنر دورة آشوکا 
هنري نبوده که صرفاً تقلیدي از همسایگانش باشد، بلکه قطعاً در 
پیشینة تاریخي خویش، از سرچشمه هاي میتولوژیک پیش از خود 
مشروب شده است. لکن وي به  ویژه در مورد سرستون هاي نیلوفر 
باژگون )یا زنگوله اي( اصرار دارد این نقش و نقش هایي چون برگ 
نخل یا نقش گل، قدمتي بیش از دورة آشوکا در تاریخ هند دارند. 
باوجوداین، اینجا این حکیم شرقی نیز به تأثیر هنر ایرانی اشاره دارد: 
»واقعیت این است که فرم هاي رایج در هنر هند براي اولین بار در 
عهد موریا و شونگا ظاهر شدند. در بسیاري از این فرم ها ]نظیر فرم 
شیر در سرستون سورنات[ شواهد تأثیرات هنر هخامنشي به وضوح 
دیده مي شود، لذا طبیعي است که نتیجه گیري کنیم طیف وسیعي از 
نقش مایه هاي آسیاي غربي و ایراني در دورة موریایي2 به هند وارد 

.)Coomaraswamy, 1994, pp. 89-91( »شده اند
دوم، گنبد قابوس. شاهدمثال دیگر بر وجود دانش فنی بسیار عمیق 
در ایران، ساخت مهندسی ترین بنای عالم به تعبیر مهندسان غربی 
یعنی بنای گنبد قابوس در ده های پایانی قرن چهارم هجری )375 
قمری( است. برج گنبد قابوس بلندترین برج تمام آجری جهان با 
ارتفاع 53 متر در دشتی به ارتفاع 15 متر است. ریچارد اتینگهاوزن،3 
مورخ هنر اسلامی، آن را جالب ترین مقبره در میان بناهای قدیم 
جهان اسلام می داند )Ettinghausen, 2011, p. 45(. یونسکو در 
مقاله ای، آن را نشان دهندة تبادل فرهنگی در معماری عشایر آسیای 
مرکزی و تمدن ایران باستان معرفی کرده  است و می گوید این یک 
نمونة برجسته و نوآورانه از معماری اسلامی است که بر ساختمان های 
مقدس در ایران، آناتولی و آسیای مرکزی تأثیر گذاشته  است. همچنین 
برج گنبد قابوس را گواهی بر قدرت و برتری تمدن زیاری دانسته که 
در قرن های دهم و یازدهم میلادی بر بخش عمده ای از منطقه تسلط 
داشتند و ساختار بدیع آن را به پیشرفت های جهان اسلام در ریاضیات 
 Unesco,( و علوم در آغاز هزارة نخست میلادی، مرتبط می داند
2012(. از دیدگاه آرتورپوپ4 مورخ برجستة هنر و معماری ایرانی، 

درخت زندگي، درخت نخل، گل سرخ، نیلوفر آبي مصور از 
نیمرخ و... را کاملًا متأثر از ایران مي داند.

1. Ananda Coomaraswamy
2. Maurya Empire
3. Richard Ettinghausen
4. Arthur Upham Pope

این »شاهکار برجسته معماري« قدیمي ترین و گویاترین برج میان 
پنجاه برج یادبودي است که تا به امروز باقي مانده است. نمونه هایي 
از این برج ها در ایران همچنان برپاست: برج پیر عملدار در دامغان 
)1021 میلادي(، چهل دختران در دامغان )1058(، برج طغرل در ري 
)1139(،گنبد علي در ابرقو )1036 میلادي( و آرامگاه بایزید بسطامي 
در بسطام )1313(. از دیدگاه وي این برج ها نمایشگر صادق دوره، 
سبک و نبوغ فردي معماران آنهاست؛ برج هایي که نمایانگر کوه یا 
زیگورات هاست و یا ستون هایي که قبایل قدیم آسیاي میانه به یادبود 
پیروزي هایشان برمي افراشتند )Pope, 2014, p. 96(. شاید همین 
سنت به هند رفته و سبب شده قطب الدین ایبک، منارة مشهور »قُطَب 
منار« را به عنوان نماد پیروزي ساخته باشد. به ویژه که نمونه اي از آن 
تحت عنوان منارة علاءالدین در افغانستان به سال 1149 ساخته شده 
بود. این برج ها که بلندي و عظمت آن در معماري مساجد ـ به ویژه 
در مناره ها و سردرهاي بلندي چون سردر مسجد جامع یزد ـ ظهوري 
بارز دارد داراي یک منشأ نهایي است و آن، سنتِ نیرومند جایگاهِ بلند 
است؛ سنتي که در شرق کهن سابقه اي چندین هزار ساله دارد و در 
ایران از دیرباز مورد توجه بوده است. نمایش ارزش غیرمادي، یعني 
کانون دستیابي به نیروي روحاني با این بناهاي یادبود عالي، بیدار 
مي شد. کتیبة مقبرة مؤمنه خاتون در نخشیروان، هدف جاودانگي این 
بناها را چنین بازمي گوید: »همه  چیز در گذر است باشد که این بماند« 

  .)Pope, 2014(
بنابراین تاریخ، گواهی صادق، امین و بیّن در اثبات تعالی و عظمت 
هنر و معماری در تمدن اسلامی ایرانی است. تعالی و عظمتی که 
مرجعیتِ آن را در تاریخ ایرانی رقم زده و به جهانیان ارائه کرده است. 
لکن امروزه به دلیل: عدم تحقیق و نیز تبیین عمیق و گسترده در حوزة 
نظری هنر و به ویژه تبیین نسبت میان معنا و فرم یا معرفت و ساختار 
و نیز نوعی خودباختگی پنهان و آشکار در برابر هنر غربی، با افول 

مرجعیتی مواجهیم که از آن سخن گفتیم.

4. چالش ها و راه حل ها

آنچه از عظمت و شکوه هنر و معماری ایرانی اسلامی گفتیم در 
عصر حاضر با چالش هایی جدی روبه روست. فقدان نظام نامة نظری 
هنر و زیبایی در تمدن اسلامی و نیز غرب زدگی هنری ما ظرف یکصد 
سال گذشته، هنر را از هویت معنایی و معنوی خویش دور ساخته و گاه 
به ضد آن تبدیل کرده است. باید اقرار کنیم همچنان که در علوم، نظام 
آموزشی خویش را به تقلید از غربیان تنظیم کردیم در هنر نیز از همان 
نظام استفاده نمودیم و حتی عنوان نخستین واحد آموزشی دانشگاهی 
هنر را »هنرهای زیبا« نام نهادیم تا بالصراحه اعلام کنیم از هنری 
فاصله می گیریم که زیبایی اثر را در توأمانی معنا، فرم و کارکرد آن 
می دانست )هنرهای سنتی( و تمایز میان هنرهای کاربردی و هنرهای 
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ضرورت،بایستگیوچالشهایمرجعيتعلمیهنرومعماریدرایران   بلُخاریقهِی

زیبا به شدت در متن آن بی اعتبار و غیرعقلانی بود؛ همان مسیری که 
غرب در زیست هنری خویش پیمود؛ مسیری که به یک عبارت با 
ایمانوئل کانت1 و بدفهمی های فلسفه هنر او آغاز شد. ورود غربیان به 
جهانی جدید که فلسفه نه در پی تفسیر جهان که تغییر آن بود )نظر 
مشهور کارل مارکس2( به تحولی عمیق در بسیاری از مفاهیم حاکم 
بر اندیشه و زندگی آنها انجامید. در این میان هنر نیز در معرض این 
طوفان قرار گرفت و از نظر ماهوی تغییر یافت. تکرار می کنم به  ویژه 
هنگامی که کانت از بی غرضی در هنر سخن گفت و خود سبب ظهور 
جنبش هایی در عالم هنر و ادبیات شد و هنر را فارغ از هرگونه تعهد 
یا کارکردی تبیین کرد، هنرهای زیبا ظاهر گشت. این اصطلاح بر 
ماهیت زیبایی شناختی هنر تأکید داشت و هر وجه و بعُد دیگر از هنر 
را نادیده می گرفت. تنها این نیز نبود. هنر تمامی مرزهای اخلاق را 
در برخی وجوه درنوردید و جهانی آفرید که تمیز میان هنر و ناهنر یا 
ارزش و ضدارزش در آن بی رنگ یا کم رنگ بود. بدین سان ما نیز از 
آن مبانی و معانی فاصله گرفتیم و گرچه در دهه های اخیر تلاشی 
وسیع صورت گرفت تا همان هویت هنری مبتنی بر سنت احیا شود، 
اما گسترة هجوم ازیک سو و فقدان مکتب مدون هنری در نظام تمدنی 
ما شدت این تلاش ها را کم رنگ کرده است. لاجرم چالش هایی که 

با آن مواجهیم عبارت اند از: 
عدم تحقیق و تأمل در بنیان های نظری هنر و معماری و کنکاش . 1

در حوزة فلسفی و حکمی آن، بدان صورت که جایگاه ملی و 
بین المللی خود را بازیابد. چنین معنایی باید بر بنیاد به روز کردن 

ایده ها، اندیشه ها و فرم ها در این حوزه باشد؛
روزمرگی و تغذیة دائم محققان و مدرسان هنر و معماری از گذشته . 2

)و البته در مواردی نادیده گرفتن گذشته( و عدم نوآوری و ابداع در 
این حوزه؛

حضور نوعی خودباختگی پنهان و آشکار در برابر هنر غربی و عدم . 3
رویارویی نقادانه و عالمانه با این هنر. 

حال راه حل چیست؟
بدون تردید بازگشت به سنت های در حال فراموشی گذشته؛ . 1
خارج ساختن هنر از چرخه نظام دانشگاهی که تکنیک را جایگزین . 2

معنا کرده است، البته این به معنای نفی مطلق نظام دانشگاهی در 
عرصه هنر نیست، بلکه احیای نظام گذشته در مراکزی خاص در 

جنب نظام دانشگاهی است؛
احیای نظامی که شاگردان در ابتدا به تلمذ و مریدی معنا می آمدند . 3

و سپس تقلید از استادی که خود تجسم آن معنا بود؛
تأسیس نگارستان هایی که استادان، شاگردان خویش را بیازمایند و . 4

1. Immanuel Kant
2. Karl Heinrich Marx

سپس گزینش کنند و آن گاه در تربیت روح و جانشان بر بنیاد تعالیم 
معنوی بکوشند و نهایت، آنان را مهارت و صناعت آموزند؛

بهره بردن آموزش هنر از نظام حوزوی که در آن، تذهیب و تعلیم . 5
نسبتی وسیع و وثیق دارند و اخلاق، بزرگ ترین سرمایه محسوب 

می شود؛
تلاش در بنیادگذاری و تدوین مبانی مکتب نظری هنر و معماری . 6

اسلامی ایرانی؛
شناسایی و تدوین مبانی زیبایی در تمدن اسلامی ایرانی.. 7

نتیجه

این پژوهش نشان داد توانایی، استعداد و ظرفیت هنر و معماری 
اسلامی که طی قرون در جوامع اسلامی و به  ویژه ایران تکوین و 
ظهور یافته است، استعداد و ظرفیتی وسیع در ارائه و اظهار مفاهیم 
مکنون و معانی والای مستور در بطن و عمق فرهنگ و اندیشة 
اسلامی است. یک تاریخ )که شمه ای از آن در این مقاله مورد توجه 
و بازخوانی قرار گرفت( شاهد و گواهی بیّن بر این معناست که هنر و 
معماری اسلامی این قابلیت را در تجلی و تبلور زیباشناسانه مفاهیم و 
معانی داراست. به عبارتی اگر هنر در عالی ترین و مقبول ترین تعریف، 
ظهور ایده در قالبِ فرم، یا ظهورِ امر معقول در جمال محسوس باشد 
و بر این بنیاد هرگونه نظر و نظریه ای با ماهیت هنر برای هنر یا 
فرمالیسم صرف را )که در حوزة هنر دینی و ملی هیچ جایگاهی ندارد( 
برنتابد، هنر و معماری اسلامی، استعدادی معقول و در عین حال فنی از 
برای اظهار معنا در فرمی زیبا و جمیل از خود ارائه کرده است. وجود 
مکاتب معماری در سرزمین های اسلامی و به  ویژه ایرانی )مکاتبی 
چون مکتب رازی، مکتب خراسان، مکتب صفوی و ....( و نیز مکاتب 
هنری )چون مکاتب هرات، تبریز، قزوین، شیراز، اصفهان و ...( که 
هرکدام بنیادهای نظری عمیقی در بطن خویش دارند، دلیلی متقن و 

روشن در اثبات ادعای فوق است.
این مقاله با ادلة کافی نشان داد هنر و معماری اسلامی با دارا بودن 
ظرفیتی که از آن سخن رفت، امکان و استعداد مرجعیت هنری )که 
را در بطن و ذات  بود(  بهره مند  از آن  نه چندان دور  در گذشته ای 
خویش دارد، لکن در این مسیر ضروری است با توجه به بایسته ها 
و شایسته های این هنر و نیز چالش های موجود و پیش رو، تلاشی 
عمیق، عالمانه و به روز ازسوی اندیشمندان هنر، زیبایی و معماری با 
محوریت نهادهای بسیار مهمی چون فرهنگستان هنر، دانشگاه تهران 
و دیگر مراکز پژوهشی تأثیرگذار صورت گیرد؛ امری که قطعاً می تواند 
عامل احیا و ظهور مجدد مرجعیت هنر و معماری در ایران امروز باشد.
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حسن بلخاری قهی
استاد تمام و مدیرگروه مطالعات عالی هنر در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران و نیز عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
است. او به عنوان پژوهشگر برجستة دانشگاه تهران، پژوهشگر برتر کشوری در رشتة هنر و معماری برگزیده شده است. او 

تاکنون نزدیک به 30 کتاب و 180 مقاله در حوزة هنر و زیبایی شناسی تألیف کرده است.
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و  گاه تهرانپرديس هنرهاي زيباي دانش در گروه مطالعات عالي هنرمام و مديراستاد ت  سن بلخاري قهيح

پژوهشگر برتر كشوري  ،دانشگاه تهران ةتبرجسعنوان پژوهشگر به. او است دانشگاه تهران علميهيئت عضونيز 

هنر و  ةمقاله در حوز 801كتاب و  30ك به نزديكنون تا او ه است.گزيده شدهنر و معماري بر ةدر رشت

  .است كردهشناسي تأليف زيبايي
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